
حسین  محمد
مروج  به مناسبت 
روز جانباز در فضایی 
دوســــــتــــــانــــــه، پــــای 
صــحــبــت‌هــای بــی‌ریــا 
ــنـــی  ــتـ و دوســـت‌داشـ
ــاز و  ــب ــی« جــان ــزرگـ »دکـــتـــر هــوشــنــگ بـ
پزشک متخصص دارالشفاء امــام )ع( 
نشسته‌ایم. بزرگی 57 ساله و پزشک 
متخصص پوست اســت. بخش‌هایی 

از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

روز اول جانبازی◾◾
من متولد شهرستان بابل 
هستم و در تــاریــخ بیست 
و پنجم بهمن ماه 1363 در 
سن 20سالگی در نبرد با گروهک‌های 
ضدانقلاب در منطقه عملیاتی موسوم 
به مثلث »مهاباد- بوکان- میاندوآب« 
در استان آذربایجان غربی با اصابت 
گلوله مستقیم مجروح شدم. دوستان و 
همرزمانم برایم تعریف کردند در حالت 
بیهوشی به بیمارستان امام خمینی)ره( 
شهر تبریز منتقل شدم. خوب به خاطر 
دارم وقتی در بیمارستان و پس از عمل 
جراحی به هوش آمدم احساس کردم 
دست‌ها، پاها، انگشتان، سر، چشم‌ها، 
گوش‌ها و خلاصه بدنم صحیح و سالم 
اســـت... متوجه نــبــودم دچــار چــه نوع 
مجروحیتی شــــده‌ام. فــقــط مــی‌دیــدم 
ــه‌ای بــــرای تخلیه  ــولـ کـــه شــیــلــنــگ و لـ
خــون بــه یــک طــرف پهلوی مــن آویــزان 
اســت و یک کیسه ســرم و خــون هم از 
طرف دیگر به بدنم وصل شده است. 
ــا خـــودم گفتم مــن کــه هــمــه اعــضــای  ب
بدنم صحیح و سالم اســت، اینجا چه 
ــراح و  مــی‌کــنــم؟ هــمــان روز پــزشــک جــ
معالج به بالین من آمد و احساس کردم 
مطلبی را می‌خواهد به من بگوید، اما 
 وســط حرف‌هایش گاهی مکث و بعد 

سکوت می‌کند.
دلم را به دریا زدم و گفتم: »آقای دکتر، 
اگر مطلبی هست بدون خجالت، رک 
و راســت بــه مــن بگویید، مــن چــه کــارم 
شده است؟ خودم بعداً به همراهان و 

خــانــواده‌ام می‌گویم«. دکتر با لبخند 
گفت: به لطف خدا از خطر مرگ نجات 
پیدا کردی، اما به علت اصابت مستقیم 
گلوله بــه ناحیه نــخــاع، فــعــاً پاهایت 
بــی‌حــس و بــی‌حــرکــت هستند و ایــن 
حالت ممکن اســت، یک مــاه، دو ماه، 
6مـــاه، یــک ســال، دو ســال و یــا بیشتر 
طول بکشد. پس از شنیدن این حرف، 
نخستین جمله‌ای که به او گفتم، ذکر 
شریف »الحمدلله« بود... این پزشک 
معالج انگار که یک بــار سنگین و یک 
مسئولیت بــزرگــی را از روی دوشــش 
برداشته باشند، نفس راحتی کشید و با 

لبخند صورتم را بوسید.

جانباز با خداوند معامله می‌کند◾◾
ســرور و ســالار همه جانبازان حقیقی 
و واقعی، آقا حضرت قمر بنی‌ هاشم، 
ابوالفضل العباس)ع( است که ایشان 
مظهر اخـــاص، وفــــاداری و جانبازی 
واقــعــی در تمام تــاریــخ بشریت تــا روز 
قیامت هستند. البته من خودم را لایق 
عــنــوان »جــانــبــازی« نــمــی‌دانــم، امــا به 
نظر من عنوان »جانباز« یک اصطلاح 
ــراد جامعه بــرای  توصیفی از طــرف افـ
ــزرگــداشــت دلاوری‌هـــــا و از  تــکــریــم و ب
خودگذشتگی انسان‌هایی اســت که 
در راه خــدا قیام کــرده و در اثــر حملات 
دشــمــنــان بــه افــتــخــار مــجــروحــیــت یا 
معلولیت نــائــل شـــده و ایـــن توصیف 
بیانگر همین خــصــوصــیــات در افـــراد 
ذکــر شــده اســـت. هــر چند بــایــد توجه 
داشته باشیم که همراه با این توصیف 
و تعبیری که دیگران از جانبازان دارند، 
مسئولیت‌ها و تکالیف سنگینی هم 
بــر عــهــده و دوش جــانــبــازان اســت که 

علاوه بر صبر و تحمل و بردباری رنج‌ها 
و مشکلات و سختی‌های جــانــبــازی، 
باید به این تکالیف و مسئولیت‌ها هم 

توجه اساسی داشته باشند و آن حفظ 
این حالت‌ها و توصیف‌ها برای رضایت 
و خشنودی خداوند اســت. جانبازی، 

ــافــت رحــمــت الهی  ــرای دری فــرصــتــی بـ
است که جانبازان باید قدرش را بدانند.
جانباز با خــدا معامله می‌کند. اصــولاً 
زندگی زمانی ارزش و معنا دارد که در 
راه رضایت پروردگار باشد. هدف نهایی 
رضایت الهی است و این میسر نمی‌شود 
مــگــر از طـــریـــق خـــشـــنـــودی حــضــرات 
معصومین)ع( که واسطه و شفیع انسان 

پیش پروردگار می‌شوند.        

چرا دارالشفاء امام)ع(؟◾◾
در ســال 1362 که هنوز مجروح نشده 
بودم روزی با چند نفر از دوستان جبهه 
ــارت به شهر مشهد و  و جنگ بــرای زی
حرم امام رضــا)ع( مشرف شدیم. یادم 
هست که آن موقع از طرف صحن امام 
خمینی)ره( که الان سرپوشیده شده و 
رواق بزرگی به همین نام در حرم هست، 
به داخل حرم مشرف شدیم. تعدادی از 
خادمان و دربانان حرم مطهر مشغول 
جاروکشی بودند و اشعار زیبایی را هم 
می‌خواندند. آن موقع در دلم یک آرزو 
داشتم و آن این بود که بتوانم من هم به 
حرم امــام رضــا)ع( و تشکیلات آستان 

قدس رضوی خدمت کنم.
با خودم همان جا نیت کردم اگر پس از 
پایان جنگ زنده ماندم، حتماً به مشهد 
بیایم و تمام تلاشم را بــرای خدمت به 
مجموعه حرم مطهر امام هشتم)ع( به 
کار گیرم. پس از اینکه در آذرماه 1380 
دوره تخصص پزشکی در رشته پوست 
را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 
موفقیت پشت سر گذاشتم و پس از 
دریافت شماره و مدرک نظام پزشکی، 
بدون هیچ معطلی به دارالشفاء امام)ع( 
در مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی 
مراجعه کردم و نامه‌ای مبنی بر اینکه 
دوست دارم در این مجموعه که وابسته 
به تشکیلات بارگاه مقدس امام رضا)ع( 
اســت، خدمت کنم نوشتم و آن را به 
مدیر داخلی مجموعه دارالشفاء آستان 
قــدس رضـــوی تحویل دادم. ایــشــان و 
همکارانش هم پس از بررسی مدرک 
تخصص پزشکی مــن و سایر مــدارک 
و اســنــادم، من را بــرای همکاری با این 

مجموعه دعـــوت کــردنــد. از آن موقع 
تاکنون، 20سال است که توفیق خدمت 
ــام)ع( را  ــ ــ بــه مــجــمــوعــه دارالـــشـــفـــاء ام
ــا)ع( بــه من  خــداونــد بــه لطف امــام رضـ

عطا کرده است.

غبطه یک جانباز◾◾
مــن همیشه بــه اخـــاص و توفیقاتی 
کـــه خـــداونـــد بـــه بــرخــی از انــســان‌هــا 
ــان را در  مــی‌دهــد، غبطه مــی‌خــورم و آن
دلــم تحسین مــی‌کــنــم. مــن بــه عنوان 
یــک انــســان معمولی و عـــادی بــه نظر 
خــودم نتوانسته‌ام تاکنون بــرای خدا 
و دیــن و مـــردم کـــاری بکنم، امــا وقتی 
افـــراد بــااخــاص مانند شــهــدای دوران 
دفـــاع مــقــدس، شــهــدای مــدافــع حــرم 
و یــا جانبازانی کــه بــا روحــیــه‌ای شــاد و 
ــار نــائــل  ــ ــروردگ ــ ــدار پ ــ بـــااخـــاص بـــه دیـ
می‌شوند و ایمان و ارادت مستحکمی 
ــار مـــتـــعـــال و حـــضـــرات  ــ ــ ــروردگ ــ ــ ــه پ ــ ب
ــد را می‌بینم به  ــ مــعــصــومــیــن)ع( دارن
این افــراد بااخلاص و با صفای باطن و 
مجاهدان و رزمندگان بی‌ادعا و بی‌ریا 
در صحنه‌های نــبــرد حــق علیه باطل 
و... واقــعــاً غبطه مــی‌خــورم. خــوشــا به 

حالشان.

یک درخواست دیگر◾◾
گاهی بــا خــودم فکر می‌کنم مــا هــر چه 
داریــم از امــام هشتم)ع( است و چطور 
رویــمــان مــی‌شــود بــاز هــم چیزی از امــام 
بخواهیم. هر چند امــام هشتم)ع( آن 
قدر رئوف و مهربانند که افرادی مثل من 
روسیاه هم به لطف و عنایات آن حضرت 
امیدوار هستند. آخرین درخواست من 
در زندگی دنیوی و در حیات اخــروی از 
امــام هشتم)ع( ایــن اســت که از ایشان 
می‌خواهم به کــردار و رفتار من روسیاه 
نگاه نکنند که هیچ ارزش و اخلاصی در 
آن نیست و امیدوارم حضرت رضــا)ع( 
به بــزرگــواری خــودشــان، یک نگاهی به 
ــزرگــی« کنند تــا او هــم در  »هــوشــنــگ ب
ــت الــهــی از شــفــاعــت آن  مسیر هــدای
حضرت بهره‌مند شود. زیرا دلم خوش 

است که نامم »کبوتر حرم« است.

پای صحبت پزشک جانبازی که 20 سال است در دارالشفاء خدمت می‌کند 

 »جانبازی« 
فرصتی برای دریافت رحمت الهی  

خبرخبر
امروزامروز

8 مأموریت برای شرکت‌های بنیاد بهره‌وری موقوفات
رئیس بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی، 
هشت مأموریت به معاون جدید امور شرکت‌های این 

بنیاد ابلاغ کرد.
با حکم مالک رحمتی، سیدمهدی طالبیان به عنوان 
معاون جدید امــور شرکت‌ها در ایــن بنیاد منصوب و 

مسئول انجام هشت مأموریت شد. 
»افزایش بهره‌وری منابع در اختیار شرکت‌ها«، »تلاش 
در جهت افزایش سهم آستان قدس رضوی در اقتصاد 
دانش‌بنیان بــا خلق و راهــبــری زیــســت‌بــوم‌هــای نوین 
اقتصادی« و »جلب مشارکت‌های مردمی به صورت 

فعالانه برای تحقق اقتصاد مردمی« از مأموریت‌های 
محوله به طالبیان است.

در حکم انتصاب معاون امور شرکت‌های بنیاد بهره‌وری 
موقوفات آستان قدس رضــوی همچنین بر »افزایش 
شفافیت در عملکرد«، »مدیریت و نظارت بر تحول 

فناورانه شرکت‌ها«، »اجـــرای برنامه‌های راهــبــردی و 
پروژه‌های شرکت‌ها بــرای دستیابی به منابع پایدار«، 
»ایــجــاد زنجیره‌های ارزش و مدیریت زنجیره کامل 
محصولات و خدمات« و »هماهنگی تخصصی بین 

شرکت‌ها« تأکید شده است.

کتاب‌خوانی
   منبع مطالعاتی برای روشندلان 
کتابخانه گویای رضوی در سال 1400 

حدود 650 منبع مطالعاتی را برای 
 روشندلان به سراسر کشور

 ارسال کرد. 

مصطفی سلطانی؛ کارشناس کتابخانه 
گویای رضوی با اشاره به گستره 

فعالیت‌های کتابخانه گویای رضوی، 
خدمات این مجموعه را قابل ارائه برای 
روشندلان در سراسر کشور عنوان کرد. 

وی به همکاری و تعامل کتابخانه 
گویای رضوی و سایر انجمن‌های 

نابینایان در کشور اشاره کرد و تأمین 
منابع درخواستی نابینایان و همچنین 

ارسال منابع مورد نیاز به سایر مراکز 

درخواست‌کننده را نتیجه این تعامل 
برشمرد. این کارشناس با اشاره به 

توسعه فعالیت‌های این مرکز در ایام 
کرونا، از به‌روزرسانی وب‌سایت 

کتابخانه گویای‌ رضوی خبر داد.
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من اتّقی 
الله یتّقی 
و اطاع الله 
یطاع

هر كس حريم 
خدا را حفظ كند، 
 حرمتش حفظ 
 مى شود و 
هر كس خدا را 
 اطاعت كند،
اطاعت مى شود.

خوب به خاطر دارم وقتی در بیمارستان و پس از عمل جراحی 
به هوش آمدم احساس کردم دســت‌ها، پاها، انگشتان، سر، 
چشم‌ها، گوش‌ها و خلاصه بدنم صحیح و سالم است... متوجه 
نبودم دچــار چه نوع مجروحیتی شــده‌ام. فقط می‌دیدم که 
شــیلنگ و لوله‌ای برای تخلیه خون به یک طرف پهلوی من 

آویزان است.

گزيدهگزيده


